
 5 23تا  5، از صفحه 1398فروردين ، 1، شمارة 9دورة ، هاي خارجي هاي زبانشناختي در زبان پژوهش
 10.22059/jflr.2019.247296.431: (Doi)شناسه ديجيتال 

 4123-2588: (issn)شاپاي چاپي 
 jflr@ut.ac.ir، پست الكترونيك: http//jflr.ut.ac.irنشاني اينترنتي مجله: 

 :در زبان آلماني -be يوندمشتقات پيش يواكاو
 فرايندهاي تعديل و تعويضبرپايه 

 *پرويز البرزي
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 كيدهچ
در زبـان   be- هاي پيشـوندي  سازي در واژه هدف از مقالة حاضر يافتن الگوهاي مختلف معناي واژه

سازي و  ، از منظر واژهbe-هاي پيشوندي باشد. اصولاً پيشوندهاي فعلي زبان آلماني، بويژه فعل آلماني مي
اين پيشوند با توجـه بـه   اند. وانگهي درك معاني مشتقات  شناسي بوده نحو اغلب موضوع تحقيقات زبان

زبان آلماني باسـتان    bīآموز از اهميت خاصي برخوردار است. اين پيشوند ريشه در ها براي زبان تنوع آن
هاي اوليـه مقالـة    ها و يافته رود. داده دارد و يكي از زاياترين پيشوندهاي زبان آلماني معاصر به شمار مي

چـه كـه نگارنـده     سازي زبان آلماني اخذ شده و آن واژه حاضر عمدتاً از بررسي منابع شاخص در زمينه
هاي ثانويه ماحصل تحقيق نگارنده است.  هاي اوليه است. يافته ها و يافته اقتباس نموده است، همين داده

همتـا   مقولات فعلي، اسمي و صفتي و نيز در بافت مقولات ادات و تكواژهاي بـي   در بافت be- پيشوند
از بيشترين فراواني نسبت به سـاير مشـتقات پيشـوندي     be- مشتقات پيشوندي شود. همچنين توزيع مي

سازي كيفي، بعدي، واژگاني، شدتي و يـا   ، انواع دگرگوني معناي واژهbe-برخوردارند. در مشتقات فعلي
 .پذير است مكاني امكان

 .سازي، بعد، شدت، مكان، واژة مشتق معناي واژه هاي كليدي: واژه

 __________________________________________________________________  

* E-mail: palborzi@ut.ac.ir 
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 مقدمه -1
 bīريشه در  گيرد كه شكل مي –be پيشوندكمك  يكي از الگوهاي اشتقاق به آلماني زباندر 

 ةهستند، نخست در زمر –be داراي پيشوند هاي مشتقي كه تمامي واژه زبان آلماني باستان دارد.
ايـن پيشـوند، هماننـد سـاير پيشـوندها، از سـويي در       . شوند مقوله دستوري فعل محسوب مي

زايـاترين پيشـوندهاي زبـان آلمـاني      ةپذيرد و از سوي ديگـر در زمـر   ه نميمشتقات فعلي تكي
صـورت   اي بـه  رود. از اين جهت، ضروري است كـه ايـن پيشـوند در مقالـه     شمار مي معاصر به

 مستقل و منسجم مورد بحث و بررسي قرار گيرد.
 ـ   يـل دلا بـه  –be پيشـوند در زبان آلماني، كاربردهـاي متنـوع    اي  ژهگونـاگون از اهميـت وي

آموزان زبان آلماني با كاربردهاي مختلف ايـن پيشـوند آشـنا شـوند،      چنانچه زبان .ندبرخوردار
يكي از اهداف نويسـنده از  پذير خواهد بود. اصولاً  درك ساختار مشتقات آن نيز بسادگي امكان

ي هـا  در كـدامين بافـت   –be پيشوندكه تكواژ يا  است نكته اينواكاوي  ،حاضرنوشته نگارش 
هـاي   فعـل سعي اصـلي نويسـنده بـر ايـن اسـت تـا       ، –be بر توزيع افزونيابند.  نمود ميعلي ف

 .كنكاش قرار دهد بررسي و سازي مورد را از منظر الگوهاي معناي واژه –beپيشوندي 
هاي ناشي از آن مـورد   و اشتقاق –be نوشته پيش رو، همگي جوانب و حواشي پيشونددر 
شـود و   اي آشـنا مـي   با شـواهد تـازه   زمينهخواننده در هر ين ميان، . در ادنگير قرار مي واكاوي

  د.شو مي مواجهاي  شناسانه تحليل زبانبا كماكان در هر مرحله از تحقيق 

 بحث و بررسي -2
شـوند، در   كمك فراينـد اشـتقاق سـاخته مـي     شوند، بيشتر به افعالي كه وارد زبان آلماني مي

شـوند. همچنـين در ميـان     كمك فراينـد تركيـب سـاخته مـي     هاي جديد معمولاً به كه اسم حالي
هـاي پسـوندي    مشتقات فعلي، افعال پيشوندي از بالاترين بسامد برخوردارند، زيرا ساخت فعل

باشد.  د) مي-1( ier-ج) و -1( er-ب)، -1( ig- الف)،-el )1-تنها محدود به چهار نوع پسوند 
بـارتس  /(فلايشـر و) اسـت  -1( ifizier-ه) و -isier )1-هاي  خود داراي گونه ier-البته پسوند 

 .)286-279: 2006و لوده  428-433: 2012
 el(n), bettel(n), streichelläch(n) الف)-1(
 ig(en), schädigrein(en) ب)-1(
 er(n), erneuer(n), bereicherfolg(n) ج)-1(

 ier(en), amtierstolz(en) )د-1(
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 isierneutral(en) )ه-1(

 ifiziermmu(en) )و-1(

هاي دسـتوري و   هاي مشتق دستخوش دگرگوني ممكن است پيشوندها باعث شوند كه واژه
هـاي جديـد    ترين روش براي سـاخت فعـل   ها كه پيشوندسازي رايج نيز معنايي شوند. در فعل

 : )118-115و  32: 2006رومر ( هاي زير پديد آيند طور كلي دگرگوني است، ممكن است به
1- عد واژگاني؛ دگرگوني ب 
 ساخت فعل متعدي؛ -2
 ساخت فعل انعكاسي از فعل لازم؛ -3

 كاهش ظرفيت (دگرگوني ظرفيت فعل مبنا)؛ -4

 افزايش ظرفيت (دگرگوني ظرفيت فعل مبنا)؛ -5

 مشاركت در ساخت فعل از مبناي اسمي؛ -6

 مشاركت در ساخت فعل از مبناي صفتي؛ -7
 ث توضيح خواهيم داد.مقتضاي بح و همچنين ساير موارد را به

هـا متفـاوت اسـت، زيـرا افـزون بـر        سـازي مشـتقات پيشـوندي از سـاير شـيوه      واژه ةشيو
تعبيـري ديگـر،    همراه دارد. به هاي مبنا را نيز به هاي نحوي فعل هاي معنايي، دگرگوني دگرگوني

ديل معنـايي و  ها با تع كند. بنابراين در فعل در مشتقات پيشوندي، ظرفيت فعل مبنا نيز تغيير مي
ايـم.   دگرگوني ابعاد واژگاني فعل و دگرگوني ظرفيـت فعـل مواجـه    تعبيري ديگر با نحوي يا به

: 2012بارتس /(فلايشرتعديل نحوي، مانند ساخت فعل متعدي، ساخت فعل انعكاسي و الحاق 
378(. 

نـام   مهـاي ه ـ  اعتبار صوري فاقد شـكل  به -zerو  -be- ،ent- ،er- ،verپيشوندهايي همانند 
)homonymباشند. برعكس، پيشوندهايي هماننـد   صورت جزء جداشدني فعل مي ) بهdurch- ،

um- ،wider-  وüber- كار  صورت جزء جداشدني فعل و حرف اضافه نيز به اعتبار صوري به به
 . )392و  383جا:  همان(روند  مي

وع تحقيقــات سـازي و نحـو، اغلـب موض ـ    پيشـوندهاي فعلـي زبـان آلمـاني از منظــر واژه    
كه از توزيع فراوانـي برخوردارنـد (ارومـس     -beهاي با پيشوند  اند، بويژه فعل شناسي بوده زبان

). با اين حال تاكنون هرگونه تحليل كامل، منسجم و زبانشناسانه از ايـن پيشـوند و   109: 1987
تعـدي  م -beهـاي همـراه بـا پيشـوند      مهري قرار گرفته است. اغلب فعـل  مشتقات آن مورد بي

زبـان آلمـاني باسـتان    ) ʻدر حدودʼ؛ ʻدوروبرbī )um … herum :ʼِريشه در  -be پيشوند هستند.
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معنايي و نحوي مبناهـاي فعلـي و نيـز بـراي      )Modifikation(براي تعديل  -be پيشوند دارد.
هـا بـه    همتا و تبـديل آن  ها، ادات و نيز تكواژهاي بي ها، صفت اسم )Transposition(ض تعوي
شـوند، تقريبـاً يـك چهـارم      ساخته مي -be هاي مشتقي كه از پيشوند رود. فعل كار مي ها به فعل

ايـن   1سـازي  دهنـد. مهمتـرين الگوهـاي معنـاي واژه     همگي مشتقات پيشوندي را تشـكيل مـي  
 گيرند. مشتقات در تحقيق حاضر مورد بررسي و كنكاش قرار مي

 مبناي اشتقاق استفعل  -2-1
الـف و  -2هاي سـاده اسـت (   ، در اغلب موارد مبناي اشتقاق فعل-beدر مشتقات پيشوندي 

گيرنـد، بـراي مثـال     هاي مشتق مختوم به پسوند، مبنـاي اشـتقاق قـرار مـي     ب). بندرت فعل-2
 ig–شـود و   مشتق مي lachenج) كه از فعل ساده -2در مبناي اشتقاق ( el–هاي مختوم به  فعل

 شود.  مشتق مي reinد) كه از صفت -2در مبناي اشتقاق (
:فعل متعدي/لازم:متعديفعل 
kennen شناختن→bekennenاعتراف/اقرار كردن به الف)-2(

leuchten روشن بودن→beleuchtenروشن كردن؛ نشان دادن ب)-2(

lächeln لبخند زدن→belächelnتبسم كردن )ج-2(

reinigen تميز كردن→bereinigenرفع عيب كردن )د-2(

گيرند. تنها اسـتثنا، واژة   مبناي اشتقاق قرار نمي ier(en)–هاي مختوم به پسوند  وانگهي فعل
bekomplimentieren ) ب)، -3شـود (  الف) كه البته اين فعل ظاهراً از اسم مشتق مـي -3است

القاعده برونداد اشتقاق  زيرا فعل مشتق در مشتق كه هم پسوند و هم پيشوند پذيرفته باشد، علي
: اشـتقاق  )383: 2012بـارتس  /(فلايشـر شـود   از مبناي اسمي است و به دو صورت ساخته مي

، be- … -igونـدي   ج) و اشتقاق حاشيه-3در ( beglückwünschen، مانند واژة -beپيشوندي 
 د).-3در ( beseitigenمانند واژة 

:مبناي اشتقاق:متعديفعل 
*komplimentieren تعارف كردن→bekomplimentierenتعريف كردن الف)-3(
Kompliment تعارف→bekomplimentierenتمجيد كردن )ب-3(

Glückwunsch شادباش→beglückwünsch(en)تبريك گفتن )ج-3(

 __________________________________________________________________  

مشـتق و يـا بـين     ةنوعي رابطه معنايي است كه بين مبنـا و واژ  )Wortbildungsbedeutungسازي ( معناي واژه. 1
 مركب حاكم است. ةهاي بلافصل واژ سازه
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Seite طرف→beseitig(en)نبر طرف كرد )د-3(

تضاد با پيشـوند  كاربرد مشابهي دارد، اما در  -überو  -ver- ،anبا پيشوندهاي  -beپيشوند 
ent- پيشـوند  -4الـف در مقابـل   -4كند ( رفتار مي .(بent-   ريشـه درant- )gegen(1   آلمـاني

 . )233: 2006 لودهباستان دارد (
:فعل مبنا:مشتقفعل 
lüftenتازه كردن هواي اتاق→belüftenهواي تازه دادن الف)-4(

lüftenيه كردن هواي اتاقتهو→entlüftenهواي تازه جايگزين كردن ب)-4(

طور كلي دو نوع دگرگوني ساختاري و معنايي بـا مبنـاي فعلـي متصـور اسـت. البتـه در        به
 كند: ها تعديل ساختاري، تعديل معنايي را همراهي مي بسياري از فعل

 تعديل ساختاري -2-1-1
اعتبـار   بـه  -be ، دگرگوني فعل مبنا از منظر نحوي است. پيشـوند -be كاركرد اصلي پيشوند

اين ويژگي نحوي، از ساير پيشوندها متفاوت است. اين پيشـوند نـوعي دگرگـوني ظرفيـت را     
پديد ميĤورد كه برايند آن، در بيشتر موارد، ساخت فعل متعدي است، با اين حـال كاركردهـاي   

 :)232: جا ديگري نيز دارد (همان

 )اشتقاق (افزايش يا كاهش ظرفيت مبناي دگرگوني ظرفيت فعل مبنا -1
د) مبنـاي  -5الـف تـا   -5ساخت فعل متعدي از فعـل لازم (افـزايش ظرفيـت): در (    -الف

سازي مشتق از آن، فعل متعدي اسـت. در ايـن مـوارد، گـاهي مبنـاي       اشتقاق، فعل لازم و واژه
اي  ج) و يا فعل لازم دوظرفيتي همراه با مـتمم حـرف اضـافه   -5ظرفيتي ( اشتقاق فعل لازم تك

ايـم كـه    ظرفيتي در مبناي اشـتقاق مواجـه   ب) با فعل لازم تك-5الف) و (-5ر (د) است. د-5(
 پذيرد. متمم قيودي اختياري مي

:فعل لازم:متعديفعل مشتق  
treten قدم برداشتن →betretenوارد جايي شدن الف)-5(

fahrenرفتن→befahrenوآمد كردنرفت )ب-5(

lügen روغ گفتند→belügenدروغ گفتن به )ج-5(

 __________________________________________________________________  

 ، بـراي مثـال در  متفاوت حـرف اضـافه   ةصورت دو نوع واژ با شكل آوايي و نوشتاري يكسان به gegenعنصر . 1
gegen die Strömung، براي مثال درو نيز قيد ، Es waren gegen 100 Leute anwesend، رود. كار مي به 
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über jmdn. lächeln لبخند زدن به→jmdn. belächelnتبسم كردن به د)-5(

) را Funktionsverbgefüge( نمـا  تركيـب فعـل نقـش   تر نحوي همانند  هاي پيچيده ساخت
 الف).-6سازي كنيم ( توانيم از اين طريق ساده مي

:نما تركيب فعل نقش:متعديمشتقفعل
etwas berechnen→etwas in Rechnung stellen الف)-6(

چيزي را حسابرسي كردنمحاسبه كردن/سنجيدن 
پـذيرد، امـا    ب) مـي -7الف و -7اي ( گاهي مبناي اشتقاق فعل لازم دو ظرفيتي با مفعول به

مشـابه اسـت و از فعـل     -beبا پيشوند  -überپذيرد. كاربرد پيشوند  فعل مشتق مفعول رايي مي
، البته در مواردي كه افزايش ظرفيت مبنـاي اشـتقاق اقتضـا    1)ج-7(سازد  عل متعدي ميلازم، ف

 .كند
:فعل لازم:مشتق متعديفعل 
jmdn. bedienen→jmdm. dienen الف)-7(

خدمت كردنپذيرايي كردن از 
jmdn. verfolgen/befolgen→jmdm. folgen )ب-7(

بدنبال كسي/چيزي رفتنزكسي را تعقيب كردن/پيروي كردن ا 
das Pferd überspringt den Graben→das Pferd springt ج)-7(

پريدن، بالا پريدنپريدن از روي چيزي 
ساخت فعل لازم از فعل متعدي (كاهش ظرفيت): كاهش ظرفيـت اغلـب بـه حـذف      -ب

بـا   -beيشـوند  الف). در ايـن خصـوص پ  -8انجامد ( اي مي گروه اسمي و يا گروه حرف اضافه
 ب).-8سازد ( كاربرد مشابهي دارد و از فعل متعدي، فعل لازم مي -erپيشوند 

:)hat با گذشته كاملساخت ( متعديفعل:)hatباگذشته كاملساخت(فعل لازم
tragen حمل كردن، بردن→betragenبالغ بودن بر الف)-8(

:)hat با گذشته كاملساخت ( متعديفعل:)istباگذشته كاملساخت(فعل لازم
er ertrinkt→er trinkt )ب-8(

او (فنجان قهوه) نوشيده است استغرق/خفه شدهاو 

 __________________________________________________________________  

سازد، عنصـر   گذشته كامل مي، ist كمكي فعل با همراه كه) ʽ)آتش( كردن سرايتüberspringen )ʼدر فعل لازم . 1
über- شود. دني فعل محسوب ميجزء جداش 
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پذيرد، اما فعـل   اي و رايي مي در اين مورد مبناي اشتقاق مفعول بهجهش يا دگرگوني مفعول:  -2
 الف).-9پذيرد ( اي مي مشتق مفعول رايي و مفعول حرف اضافه

:فعل متعدي:ق متعديمشتفعل 
jmdn. mit Geld beschenken→jmdm. Geld schenken الف)-9(

كردن بههديه هديه دادن به 

پذيرد، امـا براينـد    مبناي اشتقاق فعل متعدي است كه مفعول رايي ميساخت فعل انعكاسي:  -3
متعـدي، فعـل    از فعـل  -beنيـز ماننـد    -verالـف). پيشـوند   -10اشتقاق فعل انعكاسي اسـت ( 

 .، يعني هر دو پيشوند كاربرد مشابهي دارند)ب-10(سازد  انعكاسي مي
:فعل متعدي:انعكاسيفعل 
trinken نوشيدن/آشاميدن→sich betrinkenمست كردن الف)-10(

fahrenرفتن (وسيله نقليه)→sich verfahrenراه را گم كردن )ب-10(

 ):11سازد ( م فعل انعكاسي مياز فعل لاز -verهمچنين پيشوند 
:فعل لازم:انعكاسيفعل 
laufenدوان گذشتندوان→sich verlaufenراه گم كردن/گم شدن )11(

(durch die Stadt))از ميان شهر((in der Stadt))در شهر( 

) بـه فعـل   Inkorporationالحـاق (  الحاق مفعول (سـاخت فعـل متعـدي از فعـل متعـدي):      -4
شود كه از فعل متعدي مشتق شده باشد و اين فعل متعدي، مفعـول حـرف    شوندي اطلاق ميپي

اي را نيز بپذيرد. در اين موارد كاركرد حرف اضافه در فعل پيشوندي تعـويض و جابجـا    اضافه
ج) مبناي اشتقاق، مفعول رايي و افزوده -12در ( 1.)384و  378: 2012بارتس /(فلايشرشود  مي

 طلبد. اي و مفعول رايي مي د، اما فعل مشتق، مفعول حرف اضافهپذير قيودي مي
:فعل متعدي:فعل متعدي 
den Wagen mit Sand beladen→Sand auf den Wagen laden الف)-12(

شن روي ماشين بار زدنماشين را با شن بارگيري كردن 
die Tafel mit Strichen bemalen→Striche an die Tafel malen )ب-12(

خطوطي را بر تخته رنگ كردنتخته سياه را با خطوط رنگ كردن 
 __________________________________________________________________  

 رود. كار مي معناي بارگيري كردن نيز به صورت فعل لازم به به laden فعل. 1
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 mit Bildern das Papier bedrucken→Bilder auf das Papier drucken )ج-12(
 چاپ كردنتصاوير را روي كاغذچاپ كردنكاغذ را با تصاوير 

شـود كـه در آن    طلاق مـي نوعي دگرگوني ساختاري در قالب ظرفيت فعل ا مقوله الحاق به
كند. اين دگرگوني در جهت محوريت مفعول، براي مثـال   ها تغيير مي توزيع روابط معنايي متمم

اي فعـل مبنـا در فعـل پيشـوندي بـه       گيرد. متمم حرف اضافه در ساخت فعل متعدي شكل مي
كنـد.   شود. در خلال آن، كاركرد حرف اضافه در فعـل مشـتق تغييـر مـي     مفعول رايي تبديل مي

كنند. حذف حرف اضافه از متمم حرف  هاي جديد از اين الگو پيروي مي سازي بسياري از واژه
نوعي الگـوي   صورت مفعول رايي در اشتقاق، به اي در مبناي اشتقاق و بيان مكان كنش به اضافه

در راسـتاي   -beشود. از اين جهت، مشتقات پيشوندي  انجامد كه بسهولت ساخته مي جمله مي
 . )378جا:  همان(كنند  سازي ساختارهاي نحوي رفتار مي براي ساده تلاش

 ʽتوصيف كـردن beschreiben ʼهاي متعدي  هاي الحاقي، همانند فعل همچنين ساير ساخت
سـازي آراسـتگي)    (با معنـاي واژه  ʽكاري كردن گياهbepflanzen ʼسازي كيفي) و  (با معناي واژه
دارد، بكلي متـأثر از   ه متمم مفعول رايي فعل مشتق بيان مياي را ك اند كه پديده حاوي اين نكته

فاقد اين تفاوت جزئي است. مثلا فعل مشتق در  -beفعاليت مربوطه است و فعل بدون پيشوند 
 ).384جا:  است (همان ʻبار كامل زدنʼمعناي  الف) به-12(

ه مبنـاي اشـتقاق، از   تعبيري ديگر، هرگـا  بهساخت فعل متعدي از فعل لازم از رهگذر الحاق:  -5
كار رود و ظرفيـت فعـل مشـتق از آن     اي به فعل لازم تشكيل شده باشد و با گروه حرف اضافه

نـوعي   bewohnen. ساخت فعل پيشوندي )204: 2006رومر (شود  تغيير كند، الحاق ناميده مي
 bewohnenاي، ولـي   يك متمم قيـودي حـرف اضـافه    wohnenشود، زيرا  الحاق محسوب مي

 ).13پذيرد ( متمم مفعول رايي مييك 
:فعل لازم:فعل متعدي 
)13( Sie bewohnt ein Reihenhaus→Sie wohnt in einem Reihenhaus

ممكن است مبناي اشتقاق، فعل لازم باشد، در اين حالت، بـويژه در مـواردي كـه افـزايش     
و يـا افـزوده حـرف     الـف) -14اي ( ظرفيت مبناي اشتقاق اقتضا كند تـا مفعـول حـرف اضـافه    

نيـز بـا    -verپـذيرد. پيشـوند    ها مفعول رايي مـي  ب) را بپذيرد، فعل مشتق از آن-14اي ( اضافه
، البته در مواردي )ج-14(سازد  كاربرد مشابهي دارد و از فعل لازم، فعل متعدي مي -beپيشوند 
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يك افـزوده حـرف   ج) -14كه افزايش ظرفيت مبناي اشتقاق اقتضا كند. فعل مبناي اشتقاق در (
 پذيرد. اي را مي اضافه

:فعل لازم:مشتق متعديفعل 
etwas bestaunen→über etwas staunen )الف-14(

تعجب كردناز چيزي خيره شدن، مبهوت چيزي شدن 
besteigen den Berg→steigen (auf den Berg) )ب-14(

صعود كردن از كوهاز كوهبالا رفتن 
etwas verschweigen→über etwas schweigen )ج-14(

در باره چيزي سكوت كردنچيزي را كتمان/پنهان كردن 
ب) فعـل متعـدي اسـت و    -15الـف) فعـل لازم و در (  -15طور مبنـاي اشـتقاق در (   همين

الـف) و يـا مفعـول    -15اي ( كند كه افزوده حرف اضافه افزايش ظرفيت مبناي اشتقاق اقتضا مي
 طلبد. ها مفعول رايي مي ب) را بپذيرد، اما فعل مشتق از آن-15اي ( حرف اضافه

:مبناي فعلي لازم يا متعدي:متعديفعل 
bekämpfen→kämpfen gegen الف)-15(

مبارزه كردن با ظلم مبارزه كردن با حريف 
beliefern→liefern an )ب-15(

تحويل دادن بهارسال داشتن، تحويل دادن 

 تعديل معنايي -2-1-2
صورت خفيف در مشتقات فعلي ايجاد  افزون بر الگوهاي صرفاً نحوي، تعديل معنايي نيز به

هاي مختلف معنايي ماننـد دگرگـوني معنـاي     شود. منظور از مفهوم تعديل معنايي، دگرگوني مي
سازي  ژهسازي كيفي، دگرگوني بعد واژگاني، دگرگوني معناي واژگاني، دگرگوني معناي وا واژه

 سازي مكاني است.  شدت و دگرگوني معناي واژه

) كـه  modal) يـا كيفيتـي (  qualitativeدر الگوي كيفـي (  سازي كيفي: دگرگوني معناي واژه -1
 -beشود. مشـتقات پيشـوندي    تر را در بردارد، كنش فعل ارزيابي مي توصيف يا دگرگوني دقيق

و  bedeckenهـاي متعـدي    رونـد، ماننـد فعـل    كـار مـي   ، بـه ʻبستنʼمعناي  اببراي الگوي كيفي 
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begießen )مشتقات پيشوندي )259و  237: 2006 لوده .ver-  وüber-    از منظر الگـوي كيفـي
  1ج).-16الف تا -16معنايند ( هم -beبا مشتقات پيشوندي 

:متعدي مشتقفعل:متعدي مشتقفعل:متعديمشتقفعل 
überdeckenverdeckenbedeckenپوشاندن روي الف)-16(

überhängenverhängenbehängenآويختن و انداختن روي ب)-16(

übergießenvergießenbegießenآب ريختن/پاشيدن روي )ج-16(

گيرنـد كـه از ورود بجـايي     هـايي را در برمـي   اي از مشتقات، بـا معنـاي كيفـي، فعـل     دسته
كننــد، ماننــد  را مســدود مــي كلــي آن بندنــد و بطــور كننــد، يــا ورودي را مــي جلــوگيري مــي
verschließen ) ج)، معنـاي فعـل   -17الـف تـا   -17ب). با اين حال در موردي مانند (-17در

تفاوت دارد و نيز هر كدام از ايـن   -überبا معناي فعل همراه با جزء جداشدني  -verپيشوندي 
عل مشـتق، معنـاي خـاص    متفاوتند، يعني هر يك از اين سه ف -beدو، با معناي فعل پيشوندي 

 كند.  خود را تداعي مي
:فعل مبنا:مشتقفعل 
schließen بستن →beschließenتصميم گرفتن الف)-17(

schließen بستن →verschließenمحكم بستن، قفل كردن ب)-17(

schließen بستن →überschließen  )ج-17(

    چاپ صنعت در قبلي سطر در واژه آخرين گنجاندن 

 -zuهـاي همـراه بـا جـزء جداشـدني       با مشتقاتي از فعـل  -beهمچنين مشتقات پيشوندي 
رفتـار   -aufهاي همراه بـا جـزء جداشـدني     الف) كه اين خود در تضاد با فعل-18معنايند ( هم
 ب).-18كند ( مي

:فعل متعدي:متعديفعل 
decken پوشانيدن→zudeckenروي چيزي را پوشاندن الف)-18(

decken پوشانيدن→aufdeckenروي چيزي را برداشتن ب)-18(

سـاخت فعـل متعـدي از     -beكاركرد اصلي پيشـوند   ):Aktionsartدگرگوني بعد واژگاني ( -2
فعل مبناست. اين فرايند بدون تفاوت معنايي يا با دگرگوني معنايي جزئي همراه است. بـا ايـن   

 __________________________________________________________________  

گذشـته  ، hat) كه همراه با فعـل كمكـي   ʽپاشيدن مايع بر چيزي؛ به زمين ريختن مايعاتübergießen )ʼدر فعل . 1
 شود. جزء جداشدني فعل محسوب مي -überسازد، عنصر  كامل مي
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انـد، بكلـي آشـكارند،     ستخوش دگرگوني نحوي گشتههايي كه د هاي معنايي فعل وجود تفاوت
اي  الف) كه كنش در مرحله پاياني است و يا بعـد لحظـه  -19) در (resultativمانند بعد غايي (

)punktuell) البته تمـامي ايـن نـوع     1گيرد. طور ناگهاني انجام مي ب) كه آغاز كنش به-19) در
 لند. هاي فع ها تابع اشغال واژگاني ظرفيت دگرگوني

:فعل لازم:متعديفعل 
steigen صعود كردن →etwas besteigenصعود كردن/بالا رفتن از الف)-19(

treten قدم گذاشتن →etwas betretenوارد جايي شدن )ب-19(

كاربرد مشابهي دارد كه البته فعل مشتق،  -verبا پيشوند  -beدر خصوص بعد غايي پيشوند 
  ).20( فعل مبنا، فعل لازم است در اين مورد همانند

:لازم فعل:لازمفعل 
bluten خون آمدن→verblutenدر اثر خونريزي مردن )20(

كند، مانند دگرگـوني بعـد واژگـاني در     بعد واژگاني با ساير مشتقات پيشوندي نيز تغيير مي
ج). در -21 ب و-21) در (aktionale Abstufungيـا دگرگـوني مـدرج بعـدي (     2الف)-21(

 ايم. مواجه 3ب) با بعد آغازين-21ج) با بعد غايي و در (-21الف) و (-21هاي ( ساخت
  

:)hatلازم (ساخت گذشته كامل با فعل:)istلازم (ساخت گذشته كامل بافعل 
frieren سردش بودن/شدن →gefrierenمنجمد شدن الف)-21(

blühen كردن شكوفه →erblühen (= anfangen zu b.)شكفتن غنچه ب)-21(

blühen شكوفه دادن →verblühen (= enden zu b.)ن/پلاسيدنپژمرد ج)-21(

، بطـور كلـي معنـاي متفـاوتي نسـبت      -beگاهي فعـل پيشـوندي    دگرگوني معناي واژگاني: -3
 ج).-22الف تا -22( كند را تداعي ميمعناي فعل مبنا  به

 __________________________________________________________________  

كه فرايند تصغير و  ن آلماني، ابعاد آغازين و غايي صرفاً از طريق مشتقات پيشوندي ميسر است، در حاليدر زبا. 1
 پذير است. تأنيث فقط از رهگذر مشتقات پسوندي امكان

 . همچنـين (سردمان شـده اسـت)   Wir haben gefroren عبارت است از: frierenساخت گذشته كامل از فعل . 2
 (زمين يخ زده است). Der Boden ist gefroren :عبارت است از gefrierenعل ساخت گذشته كامل از ف

 منظور از بعد آغازين گوياي شروع يك كنش فعلي است.. 3
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:فعل متعدي:فعل متعدي 
reinigen تميز كردن →bereinigenرفع عيب كردن، از بين بردن الف)-22(

greifen دستگير كردن →begreifenفهميدن، متوجه شدن ب)-22(

rufen صدا زدن →berufenمنصوب كردن ج)-22(

): واژة 23پذيرد، اما معناي فعل مبنا ملموس اسـت (  در مواردي اسم مشتق معناي مجرد مي
drücken معناي  هبʼدرد آوردن جسميʻ  است، اما واژةbedrücken  معنايʼ درد آوردن روحـيʻ 

 كند. را تداعي مي
:مبناي اشتقاق:فعل متعدي 
 drücken فشار دادن، درد آوردن→bedrückenدار كردنافسرده/غصه )23(

ويـاي شـدت   گ -beها، پيشـوند   افزون بر اين :)intensivسازي شدت ( دگرگوني معناي واژه -4
د) نيـز چنـين   -24در ( -erج). ظاهراً پيشـوند  -24الف تا -24هاي مشتق در ( است، مانند فعل
 پذيرد. تغييري را مي

:متعديفعل :متعدي مشتقفعل 
lehren ياد دادن→belehrenياد دادن به، راهنمايي كردن الف)-24(

strafen تنبيه كردن→bestrafenمجازات كردن ب)-24(

drängen فشار دادن→bedrängenفشار آوردن به )ج-24(

mahnenتذكر/اخطار دادن→ermahnenهشدار دادن، گوشزد كردن )د-24(

. )384: 2012بـارتس  /(فلايشـر شـود   بسامدتري را شامل مي سازي كم اين الگو، معناي واژه
ي اشتقاق خود مفعول رايـي  انجامد، زيرا همانند مبناها اين مشتقات اغلب به تعديل نحوي نمي

صـورت   ب). البته ممكـن اسـت مبنـاي اشـتقاق و فعـل مشـتق بـه       -25الف و -25پذيرند ( مي
 د). -25ج و -25كار روند ( انعكاسي نيز به

 
:فعل متعدي/انعكاسي:فعل متعدي/انعكاسي 
jmdn. fragenوجو كردن پرس →jmdn. befragenكسب اطلاع كردن الف)-25(

grüßen سلام كردن به→begrüßenوشامد گفتنخ ب)-25(

sich kleiden لباس پوشيدن→bekleiden (sich)لباس پوشيدن ج)-25(

sich mühen زحمت كشيدن→sich bemühenتلاش كردن د)-25(
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قابـل حـذف    -beشـود كـه پيشـوند     در بعضي از مشتقات، معناي شدت بسيار ضعيف مي
 ج). -26الف تا -26در ( mühen(be)و  streben ،(be)ruhen(be)است، مانند 

:/انعكاسيفعل لازم:انعكاسي/لازمفعل
strebenدر تلاش چيزي بودن→sich bestrebenكوشش/سعي كردن الف)-26(

ruhen استراحت كردن→beruhenمبتني بودن بر ب)-26(

sich mühen زحمت كشيدن→sich bemühenتلاش كردن )ج-26(

 ايم. ب)، با چنين مواردي مواجه-27الف و -27هاي جديدتر، مانند ( سازي همچنين در واژه
:فعل متعدي:متعديفعل 
heizen گرم كردن→die Schule beheizenمدرسه را گرم كردن الف)-27(

hackenخرد كردن، بيل زدن→Rüben behackenشلغم را بيل زدن ب)-27(

با پيشـوند   -beلحاظ معناي تماس و لمس، پيشوند  بهسازي مكاني:  اژهدگرگوني معناي و -5
an- ) گرچه تماس در مشتقات  .ج)-28الف تا -28كاربرد مشابهي داردan-  تنها سايش

كـه   كننـد، در حـالي   ها تنها لمس جزئي را توصـيف مـي   سطحي و ناقص است، زيرا آن
 . )244: 2006 دهلوشوند ( تماس و مالش كامل را شامل مي -beمشتقات 

:-beمشتقات :-anمشتقات 
beschauen برانداز كردن، نگريستن~anschauenنگاه/تماشا كردن الف)-28(

bemalen نقاشي كردن~anmalenرنگ كردن ب)-28(

berennenيورش بردن؛ اصابت كردن~anrennenبرخورد كردن به ج)-28(

 مبناي اشتقاق استاسم  -2-2
در اين مـوارد مبنـاي اشـتقاق،     در ساخت فعل از مبناي اسمي، مشاركت دارد: -be پيشوند

 ب).-29الف و -29اسم و برايند مشتق از آن، فعل متعدي (و يا فعل انعكاسي) است (
:مبناي اسمي:متعديفعل 
Mann مرد→bemannenتكميل كردن خدمه (كشتي) الف)-29(

Tor ابلهاحمق/→betörenگول زدن؛فريفتن ب)-29(

دارد  كاربرد هماننـدي  -beبا پيشوند  -erدر خصوص ساخت فعل از مبناي اسمي، پيشوند 
  ).الف-30(
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:مبناي اسمي:انعكاسيفعل 
Mann مرد/شوهر →sich ermannenخود جرأت دادنبه الف)-30(

از سـه الگـوي   شـوند، در اصـل    هستند و از اسم مشتق مي -beهايي كه داراي پيشوند  فعل
گونه مشـتقات، فعـل متعـدي يـا انعكاسـي اسـت        گيرند و برايند اين سازي بهره مي معناي واژه

 :)385: 2012بارتس /(فلايشر

هاي مشتق، ماننـد   اين گونه فعل :سازي فعل مشتق نوع كنشي از اسم مبناست معناي واژه -2-2-1
) originator) يـا بـاني كـنش (   agentivگـر (  كننده كنش كنند و بيان مبناي اسمي خود رفتار مي

 شود. د). اين الگو از اسامي اشخاص مشتق مي-31الف تا -31هستند (
:مبناي اسمي:فعل انعكاسي/متعدي 
Freund دوست →sich befreunden mitدوست شدن با كسي )الف-31(

Feind دشمن →befeindenدشمن شدن با كسي ب)-31(

Mutter مادر →bemutternدنمادري/مراقبت كر ج)-31(

Wirt ميزبان →bewirtenپذيرايي/ميزباني كردن )د-31(

يكي از ابعاد واژگـاني   :معناي اسم مبناست سازي فعل مشتق آراسته و مزين به معناي واژه -2-2-2
اي مجهـز   ) است. از منظر معنايي، در اين بعد مفعول رايي به پديـده ornativويژگي آراستگي (

ه). ايـن الگـو از اسـامي ذات مشـتق     -32الـف تـا   -32شود كه اسم در ستاك فعـل اسـت (   مي
 شود. مي

:مبناي اسمي:متعديفعل 
Schotter سنگ، شن خرده→beschotternريزه فرش كردنبا سنگ )الف-32(

Sold مزد→besoldenمزد دادن )ب-32(

Wasser آب→bewässernآبياري كردن )ج-32(

Haus خانه→behausenسكني/سرپناه دادن )د-32(

Grenze مرز، سرحد→begrenzenمحصور/محدود كردن )ه-32(

در اين مـوارد معنـاي مبنـاي     :) استzufügendسازي فعل مشتق افزودگي ( معناي واژه -2-2-3
 شود. ميمجرد مشتق  هاي الگو از اسم ه). اين-33الف تا -33( شود مي اضافه مشتق فعل به اسمي
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:مبناي اسمي:متعديفعل 
Auftrag سفارش، مأموريت→beauftragenمأموريت دادن الف)-33(

Note نمره؛ نت موسيقي→benotenنمره دادن ب)-33(

Vorzug برتري، تقدم→bevorzugenترجيح دادن ج)-33(

Zauber سحر، جادو→bezaubernشيفته/جادو كردن )د-33(

Antrag تقاضا→beantragenشنهاد دادنپي )ه-33(

الف) يا فعـل  -34گاهي نيز از شفافيت دوگانه برخوردار است: اسم مبناي اشتقاق است ( گه
 ب).-34مبناي اشتقاق است (

:اسم:متعديفعل 
Neid حسد  الف)-34(

:متعدي فعل→ beneidenحسد بردن 
neiden حسد بردن  ب)-34(

ونـد   به مثابـه حاشـيه   be- … -igو يا  be- … -erب) عنصر -35الف) و يا (-35در ( -2-2-4
وند  الف) نقش آراستگي، ولي حاشيه-35در فعل مشتق ( be- … -erوند  گردد. حاشيه تلقي مي

be- … -ig ) نقش افزودگي دارد. ب)-35در فعل مشتق 
:مبناي اسمي:متعديفعل 
Bild سعك→bebildernمصور كردن الف)-35(

Absicht قصد→beabsichtigenقصد/منظور داشتن )ب-35(

 ).36در اين نوع از مشتقات نقش مكاني داشته باشد ( be- … -ig وند ممكن است حاشيه
:مبناي اسمي:متعديفعل 
Erde زمين →beerdigenدفن كردن )36(

دارد و از اسـم،   ب) نقـش آراسـتگي  -37الـف و  -37در مشـتقات (  be- … -tونـد   حاشيه
 سازد. صفت مفعولي كاذب مي

:مبناي اسمي:صفت مفعولي 
Nachbar همسايه→benachbartمجاور الف)-37(

Brille عينك→bebrilltعينكي )ب-37(
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 صفت مبناي اشتقاق است -2-3
در ايـن مـوارد مبنـاي اشـتقاق      در ساخت فعل از مبناي صفتي مشـاركت دارد:  -beپيشوند 

هـايي كـه داراي پيشـوند     برايند مشتق از آن فعل متعدي و يا فعل انعكاسي است. فعل صفت و
be- عـد واژگـاني     شوند، از دو الگوي معناي واژه هستند و از صفت مشتق ميسازي يـا از دو ب

بـارتس  /(فلايشـر گيرند و برايند اين گونه از اشتقاق فعل متعـدي يـا انعكاسـي اسـت      بهره مي
2012 :385(: 

 ج)-38الف تا -38است ingressiv(1 )سازي آغازين ( معناي واژه -2-3-1
:مبناي صفتي:متعدي/انعكاسيفعل 
mächtig مقتدر →sich bemächtigenتصاحب كردن/چيره شدن )الف-38(

fleißig زرنگ →sich befleißigenكوشش/اهتمام ورزيدن )ب-38(

teuer گران →beteuernاطمينان دادن، تأكيد كردن )ج-38(

، بـه  be- … -erاي ديگر براي فعل مشتق متصور است: ممكن است عنصر  ) فرضيه39در (
كفايـت  ʼمعنـاي   بـه  reichen) احتمالاً مبناي اشـتقاق فعـل   39در ( وند تلقي گردد. مثابه حاشيه

 نيست. ʻكردن
:مبناي صفتي:متعدي/انعكاسيفعل 
reich غني →bereichern (sich)غنا بخشيدن، افزايش دادن )39(

در ايـن الگـو    :) كه گوياي علت و سبب كنش اسـت kausativسازي سببي ( معناي واژه -2-3-2
شـود   شود و يا به كسـي منتسـب مـي    نوعي رابطه معنايي به كسي محول شده يا نسبت داده مي

 ه).-40الف تا -40(
:مبناي صفتي:متعديفعل 
fähig توانا→befähigenدنتوانايي را به كسي دا الف)-40(

günstig مناسب→begünstigenمساعدت كردن؛ ارجحيت دادن ب)-40(

ruhig آرام→beruhigenآرام كردن ج)-40(

schuldig مقصر→beschuldigenسرزنش كردن )د-40(

frei آزاد→befreienخلاص/آزاد/رها كردن )ه-40(

 __________________________________________________________________  

 منظور از بعد آغازين، شروع يك كنش است.. 1
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شويم كه هيچ مشخص نيسـت كـه از صـفت يـا فعـل       يسازي مواجه م گاهي با نوعي واژه
 ب). -41الف و -41مشتق شده باشد. همچنين اين نوع گوياي معناي سببي نيست (

:مبناي صفتي/فعلي:متعديفعل 
kräftig/kräftigen قوي→bekräftigenتأكيد كردن )الف-41(

nötig/nötigen لازم→benötigenنياز داشتن )ب-41(

 مبناي اشتقاق است اتاد -2-4
گيرنـد. براينـد ايـن گونـه      در اين گروه ادات يا قيدهاي نفي و اثبات مبناي اشتقاق قرار مي

 ب).-42الف و -42مشتقات، فعل متعدي است (
:ادات:متعديفعل 
ja بله →bejahenپذيرفتن، تأييد كردن، بله گفتن الف)-42(

nein نه →beneinenانكار كردن )ب-42(

 همتا مبناي اشتقاق است تكواژ بي -2-5
 unikaleهمتـا (  هاي زباني غيرشفاف يـا تكواژهـاي بـي    در تحليل همزماني، گاهي با سازه

Morphemeج).-43الف تا -43شويم ( هاي متعدي، مواجه مي ) در مبناي فعل 
:همتا تكواژ بي:متعديفعل 
beginnen→  ginn(en)شروع/آغاز كردن الف)-43(

begehren→  gehr(en)طالب چيزي بودن )ب-43(

bedingen→  ding(en)باعث/موجب چيزي شدن )ج-43(

 نتيجه -3
سازي مشتقات پيشوندي، متفاوت از ساير مشتقات است، زيرا افزون  طور كلي برايند واژه به

. همچنين افعال همراه دارد هاي نحوي مبناي اشتقاق را نيز به هاي معنايي، دگرگوني بر دگرگوني
شـوند و در ميـان مشـتقات فعلـي، افعـال       كمك فرايند اشتقاق ساخته مي جديد بطور معمول به

سـاخته   -beهاي مشـتقي كـه از پيشـوند     فعل بيندر پيشوندي از بالاترين بسامد برخوردارند. 
دهنـد. مهمتـرين كـاركرد     مشتقات پيشوندي را تشكيل مـي  همگيشوند، حدود يك چهارم  مي
دهـد. از   مـي لحاظ نحوي تغيير  در مشتقات زبان آلماني اين است كه فعل مبنا را به -beوند پيش
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ظرفيـت   دگرگـوني اين پيشوند با ساير پيشوندها متفاوت است. اين پيشوند نـوعي   ،اين جهت
بـراي تعـديل و نيـز     -beيند آن در اغلب موارد فعل متعدي است. پيشـوند  اكند كه بر ايجاد مي
 رود:  ر ميكا تعويض به

 → treten( و نحـوي  )reinigen → bereinigen( بـراي تعـديل معنـايي    -beپيشوند  -1

betreten(  رود.  كار مي مبناي فعلي بهدر 

ــويض اســم  -beپيشــوند  -2 ــراي تع  → frei( ، صــفت)Grenze → begrenzen( ب

befreien(ادات ، )nein → beneinen( همتـا  و نيز تكواژ بي )gehr → begehren(   و تبـديل
 رود.  كار مي ها به فعل به آن

از اين رو، افزون بر الگوهاي صرفاً نحوي، تعديل معنايي و تعويض نيز در مشتقات فعلـي  
سـازي كيفـي،    هاي مختلف معنايي، مانند دگرگوني معنـاي واژه  آيد كه شامل دگرگوني پديد مي

ه مفـاهيم تعـويض و تعـديل را    آموزي ك بعدي، معناي واژگاني، شدت و مكان است. حال زبان
آشـنا   -be يپيشـوند سازي مشـتقات   هاي گوناگون معناي واژه بشناسد و در نتيجه با دگرگوني

 گردد، ساختار اين نوع از مشتقات را نيز بسادگي درك خواهد كرد. 
از و صـفت   از رهگـذر اسـم   فعلـي  بر اشـتقاق  از رهگذر فعل فعلي اشتقاق اين راستا،در 
همتـا از   ادات و تكـواژ بـي   از رهگـذر  فعلـي  اشتقاق. برعكس، برخوردار است يبالاتر بسامد

 شود. محسوب مي -beمشتقات پيشوندي بسامدترين  كم
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